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ث به عنوان مصداقی برای ایجاد دین به ماهیت حقوقی شرط به سود ثال: اول بخش

  اراده مدیون

نیز چنین شد : سنت گرایان « تعهد به نفع شخص ثالث » در تبیین ماهیت حقوقی 

 تنی جلوهتلاش کردند این نو رسیده را در جامه ی قواعد مرسوم بپوشانند تا آشنا و پذیرف

آثار  ا توجه بهبتنگ و کوتاه یافته و  ،اما نو گرایان قواعد کهن را بر قامت این نهاد نو .کند

یثی نو از قانون گذار توقع به رسمیت شناختن آن و از حقوقدانان انتظار حد ،مطلوب خود

نین بیمه نیاز راه خود گشود و قانون گذاران تن به تصویب قوا ،قضا را چون همیشه.داشتند

مکان می ادو طرف قرارداد به » جدید که  نهاد حقوقدانان از خود پرسیدند آیا این .دادند

الب های در ق« دهد در حالی که برای خود معامله می کنند تعهد به سود ثالث ایجاد کنند 

قوق کهن قابل تبیین است یا نهاد بدیعی است که به رغم آن قالب ها پای بر سرزمین ح

اده ی رنظریاتی که در این خصوص ابراز شد از حیث دخیل دانستن یا ندانستن ا؟نهاده است

ست : بطور کلی به دو دسته قابل دسته بندی ا ،ذینفع در ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث

تبیین  راردادهادخیل دانسته و آن را موافق قواعد ق ،آنهایی که اراده ذینفع را در ایجاد تعهد

ا یک د یده بداننخواه تعهد را ناشی از دو ارا ،می نمایند و آنانی که اراده را دخیل نمی دانند

  .بنا بر این کل مبحث را در دو بخش خواهیم دید .اراده

 ذینفع ی اراده دخالت بر مبتنی های بند اول: نظریه

این نظریه که از نخستین نظریه های مطرح شده برای توجیه نهاد تعهد به نفع شخص 

 .ثالث است بر این مبنا استوار می باشد که حق شخص ثالث ناشی از اراده ی خود اوست

حق برای  ،بدین صورت که پس از انعقاد قرار داد نخستین به وسیله متعهد و شرط کننده

چنانچه  .شخص اخیر ایجاد می شود و سپس نامبرده آن را به شخص ثالث پیشنهاد می کند

برای مثال در »  .حق برای او ایجاد می گردد ،این پیشنهاد مورد قبول ثالث واقع شود

گر در برار بیمه گذار تعهد می کند که وجه بیمه را هنگام مرگ او بیمه  ،قرارداد بیمه عمر

با قبول  .بیمه گذار انتقال این طلب را چنانکه هست به منتفع پیشنهاد می کند .بپردازد

تعهد به نفع شخص ثالث محصول  ،بنابر این.« ایجاب بیمه گذار حق به او انتقال می یابد

اول یا اصلی که بین متعهد و شرط کننده واقع می شود کارکرد دو قرار داد است : قرار داد 

نظریه  ،به همین خاطر .و قرارداد دوم که بین شرط کننده و شخص ثالث منعقد می گردد



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /932

 

 

نظریه غالب در  1888این نظریه که تا سال .نیز گفته اند« دو قرارداد » مذکور را نظریه 

ن بلژیکی مطرح و در فرانسه مورد دکترین و رویه قضایی فرانسه بود توسط لوران حقوقدا

پذیرش تعاد زیادی از نویسندگان قرار گرفت و در آراء فراوانی که غالبا در خصوص بیمه 

 .انعکاس یافت ،عمر صادر شده

ص ثالث این نظریه اراده شخص ثالث را یکی از اسباب ایجاد تعهد به نفع شخ :نقد نظریه

 لاوه برع .ی بودن قراردادها را منتفی می سازدجلوه می دهد از این رو اصطکاک با اصل نسب

حقوق  قانون قراردادها ) 2بخش  1م فرانسه و بند  .ق 1121با ظاهر انتهای ماده  ،این

ذیرش زیرا در این مواد تا پ .انگلستان نیز هماهنگی بیشتری دارد 1999اشخاص ثالث ( 

ال بر با این ح .داده اند به شرط کننده حق فسخ یا تغییر آن را ،شرط از سوی شخص ثالث

ما با ارد ؛ دواین نظریه سه ایراد اساسی وارد شده است : اولا با ظاهر قانون ما ناسازگاری د

 .هماهنگی ندارد ؛ سوما به نتایج عملی نامطلوب می انجامد ،مفاد تراضی طرفین

 قانون ظاهر با ناسازگاری –الف 

ایی بر تعهد به نفع شخص ثالث را استثن ،ق. م فرانسه 1165م مانند ماده  .ق 231ماده 

وشته همانطور که برخی از حقوقدانان ن .اصل نسبی بودن قراردادها پیش بینی کرده است

کار و اگر معنی تعهد این بود که قرارداد دیگری به دنبال عقد اصلی میان طلب» اند : 

اده ازی به حکم مدیگر نی ،ثالثبسته می شود و در اثر آن است که او صاحب حق می گردد

لحن  .احساس نمی شد و تجاوزی به اصل نسبی بودن اثر عقد صورت نمی پذیرفت 231

ثر اقانون می رساند که تعهد از عقد اصلی سرچشمه می گیرد و باید در پی توجیه این 

  نسوب کردنه اینکه به نیروی تخیل عقد دیگری آفرید و حق ثالث را به آن م ،استثنایی بود

 گاری با مفاد تراضی طرفینناساز -ب

فع نتعهد به  ،قصد مشترک طرفین این بوده که به نیروی قرارداد بسته شده بین آن دو

رط حال اگر به رغم اراده ی مشترک طرفین اثر قرارداد برای ش .شخص ثالث ایجاد شود

ز بلکه مخالف آن نی ،اثر ایجاد شده نه تنها متکی به هیچ قصدی نیست ،کننده باشد

بلکه  علاوه بر این که از اثر بخشی اراده مشترک جلوگیری می شود ،به عبارت دیگر.هست

 .اثر ناخواسته را بر قرارداد بار می کند

 نتایج نامطلوب عملی -ج
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 ر یک ازهپیش از قبول او  ،اگر پذیرفته شود که حق ثالث تنها با قبول او ایجاد می شود

اهد دیگر امکان ایجاد حق وجود نخو ،ر شودپیشنهاد کننده و شخص ثالث بمیرد یا محجو

الث ثبیمه عمر که یکی از حوزه های اصلی کارکرد تعهد به نفع شخص  ،بنابر این .داشت

د ه نمی شوبیهوده خواهد شد ؛ زیرا منتفع در زمان حیات بیمه گذار معمولا از آن آگا ،است

ز نمی توانند ندگان شخص ثالث نیبازما ،علاوه بر این.و در نتیجه امکان قبول آن را نمی یابد

ر رگ یا حجمبه جای او ایجاب را قبول کرده و از آن سود ببرند ؛ زیرا طبق قواعد عمومی با 

 ،ریهاز نتایج نامطلوب دیگر این نظ.ایجاب منحل خواهد شد ،مخاطب ایجاب پیش از قبول

 ،الثپیش از قبول شخص ث ،آن است که در صورت اعسار یا ورشکستگی شرط کننده

 ،ظریهموضوع تعهد در دسترس طلبکاران شرط کننده قرار می گیرد ؛ زیرا بر مبنای این ن

الث به ثابتداء وارد دارایی شرط کننده شده و سپس بعد از قبول شخص  ،نفع ناشی از تعهد

رارداد او ناشی از ق ،برخی گفته اند که اگر ایجاد حق برای شخص ثالث.دارایی او می پیوندد

اشد حق بدر این صورت به لحاظ اینکه او طرف قرارداد با متعهد نمی  ،کننده باشدبا شرط 

از  .ه نمایدبلکه تنها می تواند به شرط کننده مراجع ،مراجعه مستقیم به او را نخواهد داشت

رماء غاین رو به هنگام ورشکستگی شرط کننده در کنار سایر طلبکاران قرار گرفته و به 

یرا این نظر قابل پذیرش نیست ز.ز تعهد را می برد نه همه آن راسهمی از نفع ناشی ا

ر باعث ایرادات مزبو: اصلاح نظریه.ساختمان حقوقی انتقال طلب آن را بی اعتبار می سازد

لی دو کبرای اصلاح آن بطور  .شده تا طرفداران این نظریه در صدد رفع نواقص آن برآیند

 : ح گردیدپیشنهاد از سوی نویسندگان فرانسوی مطر

 ولی ،اوست توسط کننده شرط پیشنهاد قبول از ناشی ثالث شخص حق چند هر –اول 

 که معنی بدین » .است آن تحقق شرط بلکه ،نیست حق ایجاد اصلی ارکان از او قبول

 رضای ،نتیجه در .کند می ایجاد آن به قبول شدن ضمیمه شرط به را منتفع حق ایجاب

 ،راز سوی دیگ .تعهد به سود ثالث محقق شود ،یجابا ریختا از که شود می موجب منتفع

خص ثالث شباید گفت تعهد از تاریخ انعقاد آن به سود  ،چون ایجاد نیز ثمره عقد اصلی است

 .ایجاد می شود

در  ،مزیت این تحلیل که از پاره ای احکام اواخر قرن نوزده محاکم فرانسه استنباط شده

ی ثالث از تاریخ قبول و در نتیجه مشکل دسترسی این است که اشکال ایجاد حق برا

زیرا آنچه پیشنهاد کننده  .بستانکاران و ورثه به نفع ناشی از تعهد را بر طرف می سازد
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چیزی بیش از ایجاب است و در نتیجه پس از مرگ او نیز باقی مانده و با  ،پیشنهاد کرده

ز زمان ایجاب اثر خود را ایجاد ا ،یعنی قبول شخص ثالث ( به آن« ) شرط متاخر » الحاق 

 .می نماید

ش از نق فروتر ،این است که نقش قبول ثالث را در ایجاد تعهد ،ایراد وارد بر این تحلیل

 عمل ،ظراز این من .ایجاب می داند و نقش سازنده را به اراده یکجانبه شرط کننده می دهد

برابر  نقش ایجاب و قبول ،قدچون در ع .حقوقی واقع شده بطور مسلم عقد نمی تواند باشد

 حال اگر عقد نیست پس .است و اثر عقد از زمان تحقق آخرین جزء آن ایجاد می شود

ثالث  آیا ایقاعی است که شرط کننده آنرا واقع کرده و برای نفوذ در دارایی شخص؟چیست

لمرو ر قاگر اولی باشد که اساسا موضوع د؟یا برزخی بین عقد و ایقاع؟نیاز به قبول اوست

باحث مکه در  ،قطع نظر از ایرادات وارد بر آن ،نظریه دیگری قرار می گیرد و پذیرش آن

 ور دومیاگر منظ .به معنی انصراف از نظریه پیشنهاد یا دو قرارداد است ،آتی خواهیم دید

 ،طرفین البته تردیدی نیست که اراده.باشد که شناسایی آن نیاز به حکم قانون گذار دارد

آن از  د که اثراین توانایی را دارد که قرارداد را به نحوی واقع ساز ،ه تناقض نیفتدچنانچه ب

 ،ن نظریهدر قالب همی ،زمان ایجاب و یا حتی قبل از آن باشد و شاید بتوان با این تمهید

رط اما مشکل امکان دسترسی بستانکاران ش .مشکل زمان انتقال حق به ثالث را حل کرد

خواهد  قبل از اعلام قبول شخص ثالث همچنان لا ینحل باقی ،از تعهدکننده به نفع ناشی 

ن هد همچنانفع مورد تع ،تا زمانی که شخص ثالث اعلام قبول نکرده ،زیرا در این فرض .ماند

وه بر علا .در ملکیت شرط کننده باقی و در نتیجه وثیقه عمومی طلب طلبکاران خواهد ماند

راری امکان برق ،و قابل یا حداقل قابل پیش از قبول مرگ و حجر موجب ،در هر حال ،این

 .تعهد به نفع شخص ثالث را منتفی می سازد

شاید این شیوه تحلیل که در صدد توجیه لزوم قبول ثالث است در حقوق فرانسه به لحاظ 

اما در  .قابل توجیه باشد ،قانون مدنی به قبول شخص ثالث اشاره کرده 1121اینکه ماده 

هیچ اشاره ای به لزوم قبول و رضای شخص ثالث دیده نمی  ،که در قوانین حقوق ایران

برخی از نویسندگان حقوق  ،با این حال.چندان ضرورتی برای چنین تحلیلی نیست ،شود

در حقیقت ماهیت حقوقی انشاء شده به اراده » مدنی ایران در بیان مشابه اظهار داشته اند 

موقعیتی مشابه ایجاب دارد  ،در برابر این شخص ،الثبه سود شخص ث ،طرفین اصلی قرارداد

اثری بر آن مرتبت نیست و آنچه پیش از دخالت اراده شخص ثالث  ،که بدون قبول ثالث
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 .تحقق یافته است ماهیت و عمل حقوقی غیر مستقل و وابسته به اراده این شخص است

تعهدی بدون اراده در حقیقت  ،پس می توان گفت که در موارد تعهد به سود شخص ثالث

و در جای « .چنین تعهدی با اراده او می تواند تحقق پیدا کند ،ثالث به وجود نیامده است

و به این ترتیب مورد از مصادیق تسری آثار قرارداد بدون دخالت اراده او » دیگر می گویند 

سود ثالث  حق و تعهدی به ،چه اینکه اگر تحت تاثیر اراده طرفین قرارداد .خارج خواهد بود

این حق مادام که مورد قبول ثالث قرار نگیرد به مرحله فعلیت نمی رسد و  ،ایجاد می شود

به نظر می « فقط با قبول شخص ثالث به صورت یک حق منجز و بالفعل تحقق خواهد یافت

مطابق مبنای پذیرفته شده  ،رسد که از سه جهت بتوان به این نظر ایراد کرد : اول اینکه

خود به این  ،با این حال .تعهد به نفع شخص ثالث مطابق قاعده است نه استثناء ،نویسنده

 ،دوم اینکه .نتیجه اطمینان نداشته و در جای دیگر آن را نهادی خلاف قاعده اعلام می کند

در حقیقت تعهدی بدون اراده ثالث  ،در موارد تعهد به سود شخص ثالث»با اینکه گفته شده 

این حق مادام »نظر خود را کمی تعدیل و بیان کرده  ،در جای دیگر« به وجود نیامده است 

که مورد قبول ثالث قرارنگیرد به مرحله فعلیت نمی رسد و فقط با قبول شخص ثالث به 

 ،به تعبیر دیگر به رغم عقیده قبلی«. صورت یک حق منجز و بالفعل تحقق خواهد یافت 

اراده او به صورت غیر منجز و بالقوه دارد اما اعتقاد به ایجاد حق برای ثالث بدون دخالت 

تفاوت حق بالقوه با عدم حق آشکار است : حق  .فعلیت آن را منوط به قبول ثالث می داند

سوم اینکه این نظر با علت وضع ماده  .بالقوه در حمایت قانون بوده و در حکم هیچ نیست

دیگر  ،بول ثالث ایجاد شودق. م هماهنگ نیست ؛ اگر تعهد به نفع شخص ثالث با ق 196

ق. م به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن  196و ماده  231چه نیازی به انشاء ذیل ماده 

 ؟قراردادها بوده است

 .ی باشدن ایجاب به متعهد مداد نسبت ،نظریه اصلاح برای فرانسویان دوم پیشنهاد –دوم 

ند نه اد نفع مورد تعهد را می کاین متعهد است که به شخص ثالث پیشنه ،مطابق این نظر

 .طرفی که تعهد را در قرارداد تحصیل کرده است

 ند و اوبرای مثال در بیمه عمر این شرکت بیمه است که به منتفع پیشنهاد تعهد را می ک

خواهد ط آنان نتاثیری بر رواب ،از این رو مرگ و حجر بیمه گذار .را طلبکار بیمه گر می نماید

 .داشت
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ر برای در روابط با بیمه عمر به لحاظ عدم امکان تصور مرگ و حج ،ین نظریهبا اینکه ا

ی ول .و نادر بودن مواد ورشکستگی آن منطقی جلوه می کند ،شخص حقوقی )شرکت بیمه (

آن  پذیرش آن به عنوان قاعده عمومی مواجه با همان اشکالاتی است که نظریه اصلی با

همیشه امکان مرگ و  ،باشد نه شخص حقوقیمواجه است چون اگر متعهد شخص حقیقی 

ه ه متهد بامکان مرگ و حجر ثالث و نیز دسترسی طلبکاران و ورث ،به علاوه .حجر او می رود

 .همچنان پا بر جاست ،نفع ناشی از تعهد پیش از قبول ثالث

 قراردادها بودن نسبی اصل و ثالث نفع به تعهد بخش دوم: رابطه

رداد فراوانی به طور صریح یا ضمنی بر اصل نسبی بودن قرادر قانون مدنی استثناهای 

اعده قوارد شده است. مع هذا می توان گفت مهم ترین و کامل ترین استثنایی که بر این 

 196وارد گردیده، تعهد به نفع شخص ثالث است. این استثنا موضوع قسمت اخیر ماده 

ده مذکور ره قرار گرفته است. در ماهمان قانون مورد اشا 231قانون مدنی است که در ماده 

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است »مقرر گشته است: 

لک ذمگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع 

ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی 

م هالی کشور این گونه تعهدات در نظام حقوقی ما نیز پذیرفته شده و بعضاا دیوان ع«. نمایدب

 (.82، 4، ج1364آنها را تأیید نموده است)هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 

برای تحقق تعهد به نفع شخص ثالث در قانون مدنی ایران، شیوه های گوناگونی وجود 

قانون مدنی بیان کرده است. در این روش، تعهد به سود  768دارد که یکی از آنها را ماده 

شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد 

می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی مقرر شده، آن است 

می تواند وسیله ای برای  که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی

برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد 

تلقی گردد. از استثناهای دیگر اصل نسبی بودن قرارداد که نمونه شایع و آشکار تعهد به 

عریفی نفع شخص ثالث نیز به شمار می رود، بیمه عمر است. در قانون بیمه، از بیمه عمر ت

ارائه نشده است، ولی متخصصان تعریف های گوناگونی از آن نموده اند. مانند اینکه برخی 

بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در »بیمه عمر این گونه تعریف کرده اند: 
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مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند مبلغ معینی خواه دفعتاا واحده به شکل سرمایه 

خواه در مدت معینی به صورت مستمری به بیمه گزار یا شخص ثالثی که از  بیمه شده و

طرف بیمه گزار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده و یا 

(.بیمه عمر انواع مختلفی دارد 185، 2، ج1385مشایخی: «) حیات او در زمان معین است

به شرط وفات در بین آنها رواج بیشتری دارد.  که بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر

انگیزه بیمه گزار در چنین بیمه ای غالباا معنوی، اخلاقی و دوراندیشی است. به این نحو که 

وی با فداکاری و صرفه جویی، بیمه عمر تحصیل می کند تا آینده خانواده خود و یا شخص 

مایه بیمه عمر که از بیمه گر دریافت ثالثی را تأمین نماید و در صورت فوت او، آنها از سر

می کنند تا حدودی در رفاه و آسایش باشند. از جهت قانونی، هر چند بیمه عمر نوعی عقد 

قانون مدنی منعقد نمود؛ ولی این  10غیرمعین است که می توان آن را در قالب ماده 

ذکر سه نکته قرارداد در چهارچوب عقد صلح نیز قابل انعقاد است. راجع به بیمه عمر 

ضروری است: نخست، تعهدی که در بیمه عمر به سود ثالث می شود یا همان سرمایه بیمه 

عمر، عوض معامله است و چهره فرعی و تبعی نخواهد داشت. یعنی در بیمه عمر، بیمه گزار 

معمولاا ماهیانه مبلغی به بیمه گر پرداخت می کند و در مقابل بیمه گر متعهد می شود که 

فوت بیمه گزار، مبلغ معینی به ورثه یا شخص دیگری که در هر حال شخص ثالث  پس از

 است، بپردازد. 

قانون  24دوم اینکه در مورد عوض، یعنی آن چیزی که به شخص ثالث می رسد، ماده 

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی »بیمه مقرر می کند: 

، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده پرداخته می شود

باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده 

بنابراین، آنچه پس از فوت بیمه گزار به ورثه یا شخص دیگری که در سند بیمه «. شده است

نوان ترکه متوفی نیست تا طبق قانون ارث تقسیم شود؛ از او نام برده شده می رسد، به ع

بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه با فوت بیمه گزار به نفع شخص یا اشخاص ثالث معین 

شده یا برای ورثه او ایجاد می شود و به این دلیل است که سرمایه بیمه عمر اگر برای 

قسیم می شود، مگر اینکه بیمه شده به اشخاصی غیر از ورثه متوفی باشد، بین آنها بالسویه ت

نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگر استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، ورثه متوفی باشند 

و سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد نیز، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین 
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قانون بیمه،  24ض ماده ورثه قانونی، تقسیم خواهد گردید. زیرا ظاهر آن است که در فر

منشأ استحقاق ورثه متوفی از سرمایه بیمه عمر، اشتراط استحقاق ورثه است نه مقررات 

ویژه مربوط به ارث که در قانون مدنی آمده است. به بیان دیگر اگر در قرارداد بیمه عمر 

ر چه پیش بینی نشده باشد که پس از فوت بیمه گزار، استفاده کننده از سرمایه بیمه عم

کسی است و یا سهم وی از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه مزبور به نسبت 

مساوی بین وراث قانونی بیمه شده تقسیم می شود، نه به نسبت قاعده ارث که دارای 

 مقررات خاص است و قابلیت مشمول به غیر مورد ارث را ندارد. 

واند ون بیمه، بیمه گزار همواره می تقان 25نکته سوم این است که مطابق مفاد ماده 

ی ن ماده مذینفع مندرج در سند بیمه عمر را تغییر دهد و دیگری را به جای او برگزیند. ای

ه دیگری ببیمه گزار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه »گوید: 

 «. اشدانتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده ب

بدین ترتیب بیمه عمر نیز از جمله مواردی است که می توان آن را نوعی تعهد به سود 

شخص ثالث و خروج از اصل نسبی بودن قرارداد به حساب آورد. در ماهیت حقوقی تعهد به 

نفع شخص ثالث و توجیه اینکه چگونه به موجب قراردادی، حقی برای شخصی که طرف 

د می شود، نظریه های مختلفی ابراز شده است. مهم ترین نظریه قرارداد نبوده است ایجا

هایی که در این زمینه شکل گرفته است، عبارتند از دکترین پیشنهاد، دکترین معامله 

فضولی و نظریه های مبتنی بر ایجاد مستقیم حق. به موجب نظریه دکترین پیشنهاد، در 

ه طرف قرارداد )شرط کننده( ایجاد قراردادی که به نفع شخص ثالث می شود، نخست حق ب

می شود و سپس او استفاده و بهره گیری از مزایای شرط را به شخص ثالث پیشنهاد می 

کند و حق در صورتی و از زمانی برای شخص مزبور ایجاد می گردد که آن را قبول نماید. 

و حق  نتیجه این نظریه آن است که به موجب آن، شخص ثالث مستقیماا ذیحق نمی گردد

حاصل از شرط، نخست وارد دارایی شرط کننده می شود و از زمان موافقت شخص ثالث به 

وی تعلق می گیرد و چنانچه شرط کننده قبل از قبول شخص ثالث فوت کند، موردی برای 

قبول و موافقت باقی نمی ماند. از طرف دیگر قبل از قبول شخص ثالث، حق از اموال و 

انکاران می توانند اقدام به توقیف آن بنمایند. لکن این نظریه دارایی شارط است و بست

مشکل بیمه را حل نمی کند. زیرا در اغلب موارد شخص ثالث که منتفع از بیمه عمر است 

تا زمان فوت بیمه گذار از قرارداد بیمه آگاه نمی شود و قبل از قبول شخص ثالث، طلبکاران 
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یف نمایند و در صورتی که بیمه گذار قبل از قبول شرط کننده می توانند مورد شرط را توق

شخص ثالث، فوت کند، تعهد جز ترکه متوفی و متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد و آنان 

می توانند از آن استیفا طلب خود را بنمایند. در نظریه دکترین معامله فضولی، تعهد به نفع 

وی شخص ثالث انجام گرفته ثالث یک معامله فضولی است که توسط شرط کننده از س

است. چنانچه شخص ثالث عمل مزبور را قبول نماید، عمل شرط کننده به وکالت تبدیل می 

شود و گوئی به حساب او و نمایندگی از او انجام یافته است و در حقیقت متعهد له واقعی 

ه شکل همان شخص ثالث بوده که به نام او قرارداد واقع شده است. برخی این نظریه را ب

، 1379قانون مدنی تقریر کرده اند) محقق داماد و صادقی:  306اداره مال غیر، موضوع ماده 

لکن ایرادی که به این نظریه وارد است این است که شرط کننده در این گونه  (.77-78

اعمال حقوقی، شخصاا و اصالتاا خود طرف قرارداد است و به حساب خود عمل می کند نه به 

ن و نمایندگی از طرف آنان. بر مبنای نظریه های مبتنی بر ایجاد حق مستقیم، حساب دیگرا

خود به دو نظریه تقسیم شده است. نظریه اعلام یک طرفه اراده )ایقاع( و نظریه ایجاد 

استثنایی حق به سود ثالث. بعضی از علمای حقوق غرب، تحت تأثیر دکترین آلمان 

شخص ثالث از موارد تعهد یک طرفی )ایقاع( است. اظهارنظر نموده اند که تعهد به نفع 

متعهد یک جانبه در مقابل شخص ثالث متعهد می شود. ایرادی که به این نظریه گرفته اند 

این است که در مسأله مورد نزاع، اراده یک جانبه شخص نیست که ایجاد تعهد به نفع 

طرف قرارداد است. تحلیل  شخص ثالث نموده است، بلکه این تعهد ناشی از توافق اراده دو

حقوقی نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث مبتنی بر این است که قراردادی که میان 

متعاملین منعقد می گردد و در آن یکی از طرفین تعهدی به نفع شخص ثالث می نماید، 

ت او مستقیماا به نفع شخص مزبور ایجاد تعهد می شود، بدون آنکه احتیاج به قبول و موافق

داشته باشد، یعنی شخص ثالث بدون آنکه مداخله در قرارداد کند، متعهد له می گردد و می 

تواند از قرارداد منتفع شود و از این رهگذر می تواند در دادگاه علیه متعهد اقامه دعوی کند. 

آنچه در این تئوری اهمیت بیشتری دارد این است که حق یا منفعت بدون آنکه وارد ملکیت 

ط کننده شرط شود، مستقیماا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود تا از این طریق حق شر

شخص ثالث از ادعاهای بستانکاران و ورثه شرط کننده مصون بماند. حقوق کنونی درباره 

احسان به دیگران و اقدام به سود همنوعان سختگیری را روا نمی دارد. هنوز هم نمی توان 

ودسرانه به سود دیگران را به عنوان اصل، مباح می داند. ولی از ادعا کرد که حقوق اقدام خ
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این هم پروایی ندارد که تجاوزهای استثنایی و سودمند را بپذیرد. اداره مال غیر و تعهد به 

نفع شخص ثالث نیز در زمره همین استثناهاست و نباید حقوق دانان را ناچار از توجیه آن 

 (.289ان: پیشین، در چهارچوب های سنتی کند)کاتوزی

 قراردادها بودن نسبی اصل و ثالث ضرر به تعهد بخش سوم: رابطه

موضوع را  234در خصوص تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران، قانون مدنی در ماده 

ط شر»صریحاا بیان نموده است. ذیل ماده مذکور در تعریف شرط فعل چنین آمده است: 

جی شرط ه فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارفعل آن است که اقدام یا عدم اقدام ب

فر نو یا چند دبنابراین با توجه به تصریح ماده مذکور می توان در قرارداد منعقده بین «. شود

. نجام دهداشخص ثالثی را متعهد نمود که مالی را به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او 

بیعی طامی را به عهده شخص ثالث می نهند و در تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التز

م هعل ثالث فاست که چنین توافقی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولاا با تعهد به 

د. این همراه است. بدین معنا که طرف قرارداد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شو

 تعهد ممکن است سه حالت داشته باشد:

رط به در قرارداد عهده دار آن شود که سعی خود را در قبولاندن ش . ممکن است متعهد1

و کوشش  شخص ثالث برای انجام مورد تعهد نماید. در این صورت صرفاا با احراز اعمال سعی

اشد باز طرف متعهد اصلی ذمه او بری شده و در صورتی که تأثیر این سعی و کوشش مثبت 

 الا خیر. شخص ثالث به جای متعهد قرار می گیرد و

در  . ممکن است طرف قرارداد تعهد نماید که شخص ثالث، انجام شرط را قبول نماید.2

ر این این صورت تنها در صورتی ذمه او بری می شود که شخص ثالث شرط را بپذیرد. در غی

ت صورت متعهد اصلی مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای شرط خواهد بود و در این حال

 ثیری در مسئولیت او نخواهد داشت. سعی و کوشش او تأ

. گاهی نتیجه فعل ثالث مورد تعهد قرار می گیرد. در این حالت ذمه متعهد اصلی 3

هنگامی بری خواهد شد که شرط توسط ثالث انجام گردیده و نتیجه آن به نفع مشروط له 

ثالث انجام )طرف اول قرارداد( انجام شده باشد. در غیر این صورت متعهد خود شخصاا و اگر 

شرط را پذیرفته باشد متضامناا مسئول می باشند. آنچه مسلم است در هر سه شق فوق 
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الذکر، ثالث را نمی توان مجبور به قبول شرط نمود و زمانی مسئولیت اجرای تعهد بر عهده 

 (.259او مستقر می شود که او قبولی خود را اعلام نماید) امامی: پیشین، 

مین هالثی تعهد شود آن تعهد بدون رضای ثالث، ممنوع است. به اگر در عقدی به ضرر ث

ه زیان بجهت در حواله مدیون هم رضای ثالث، ضرورت دارد. زیرا تعهد محیل در عقد حواله 

و شود، اوست. امکان اینکه او نخواهد با بستانکار بد حساب و بد اخلاق و سخت گیر روبر

 قانون مدنی(. 725وجود دارد)ماده 

تی در قانون دریایی در مسافرت کش 89رد خاصی تعهد به ضرر ثالث رواست و ماده در موا

هن ثالث موقع حاجت به تعمیر کشتی، به فرمانده اجازه داده است تا محموله کشتی را به ر

رد ضرورت همان قانون بیع محموله را در موا 93بدهد ولو صاحب کالا راضی نباشد. در ماده 

 .قانون مذکور( 102-97-95ه داده است. )مواد حیاتی به فرمانده اجاز

ر فروش در این موارد قانون برای فرمانده، ولایت مقرر کرده است. مانند ولایت حاکم د

صل نسبی مال مورد احتکار یا فروش مال مدیون ممتنع از ادای دین. به عبارت دیگر، طبق ا

 یچ کس براد تکلیف نمی کند. هبودن قرارداد، به طور کلی تعهد به زیان ثالث برای او ایج

 سرنوشت دیگری حکومت ندارد و کسی نمی تواند هیچ تعهدی را بر دیگری تحمیل کند،

اص خود مگر طبق قواعد ناظر به نیابت و ولایت و نظایر آن، که آن هم محدود به شرایط خ

د یا همی باشد و در واقع تعهد به ضرر ثالث محسوب نمی شود. باید توجه داشت امکان تع

متفاوت  شرط نمودن به ضرر ثالث در قراردادهای خصوصی با اعتبار و نفوذ آن شرط یا تعهد

عهد است و امکان اشتراط به معنی نافذ بودن آن نیست. لکن در صورتی که شخص ثالث، ت

د ظریه تعهایجاد شده به ضرر خود را بپذیرد، در این حالت اگر از نظریه اداره فضولی یا ن

ز اوی کنیم با اجازه یا قبول شخص ثالث مبنی بر اجرای مفاد شرط، تعهد مستقیم پیر

 هنگام معامله معتبر می شود و شخص ثالث مکلف به انجام تعهد و تبعیت از شرط می

 آنکه او گردد. در این صورت متعهد له می تواند اجبار وی به انجام تعهد را بخواهد، حال

 تعهد به ه طرف قرارداد تعهد به انجام فعل ثالث یاطرف قرارداد نبوده است. در مواردی ک

زیان: نتیجه فعل ثالث نموده، او نیز متضامناا با شخص ثالث مسئولیت خواهد داشت)کاتو

 (.393پیشین، 
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 ثالث ضرر به تعهد بخش چهارم: تحلیل حقوقی ماهیت

 ثالث ضرر به تعهد ماهیت و بند اول: مفهوم

 نفر چند یا یک که است ایاراده انشاء یا و توافق و اضیتر ثالث، ضرر به تعهد از منظور

 قسمت قبل در که تعاریفی گرفتن نظر در با. کنندمی تضمین یا تعهد را ثالث شخص فعل

 یک ثالث ضرر به تعهد از مقصود جا این در که گرددمی روشن شمردیم، بر تعهد برای

 مبنای و منشأ یک خود بلکه و ندارد محصولی و مفعولی معنای که است مستقل تأسیس

 نحو به «تعهد» کلمه جا این در که گفت توانمی بنابراین،. تعهد خود نه است تعهد

 این در تعهد محتوای. است «ثالث فعل به التزام» آن از اصلی مقصود و رفته بکار مسامحه

 اشاره قبلاا که همانطور تعهد، مورد قرارداد موضوع هرچند بنابراین، .است فعل تعهد یک جا

 متعهد تعهد ماهیت لیکن باشد، عینی حق یک انتقال یا فعل ترک فعل، است ممکن کردیم،

است و به ضرر ثالث  فعل تعهد یک قرارداد موضوع انجام به ثالث کردن وادار در

 که گردد می مشخص شده، گفته مطالب مجموع (.از400، 1، ج1382است)السنهوری: 

 دیگر طرف به را مالی ثالثی که نماید تعهد شخصی اینکه از است رتعبا ثالث ضرر به تعهد

 انجام او برای فضولتاا که عملی به نسبت را ثالث قبول یا دهد انجام او برای را عملی یا بدهد

 تضمین یا نتیجه یا وسیله به تعهد صورت به است ممکن ثالث ضرر به تعهد. نماید اخذ داده

 گفت.  خواهیم سخن آن مورد در مفصلاا که شود واقع ثالث فعل

 فقه در ثالث ضرر به بند دوم: تعهد

فقه امامیه تعهد به ضرر یا همان تعهد به فعل ثالث را در قالب شرط ضمن عقد تعریف 

کرده است. همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم، شرط فعل بر دو قسم است. شرط فعل 

که مشروط علیه در ضمن عقد اصلی مثبت و شرط فعل منفی. شرط فعل مثبت آن است 

انجام عملی را به عهده گیرد، اعم از آنکه عمل مزبور عمل حقوقی یا مادی باشد مثل اینکه 

مشتری در ضمن عقد بیع مغازه، تعهد نماید که ماشین خود را به بایع بفروشد یا خانه ای را 

یه در ضمن عقد اصلی با نقشة جدید برای او بسازد. شرط فعل منفی آن است که مشروط عل

تعهد کند که از انجام فعل معینی خودداری کند اعم از اینکه آن تعهد، تعهد به ترک فعل 

حقوقی یا مادی باشد مانند اینکه مستاجر در ضمن اجاره خانه بر موجر شرط کند که طبقه 

رط فوقانی همان خانه را به کسی اجاره ندهد یا آنکه در ضمن عقد بیع زمین بر مشتری ش
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 یکی که است ضمن عقد این طوشر این مدلولکند که در مقابل خانه بایع پنجره باز نکند. 

 علت به همین .کند تضمین دیگر طرف مقابل در را ثالث شخص فعل تواندمی متعاقدین از

 باب در همچنین فقها. است آورده شروط باب در را ثالث ضرر و فعل تعهد به گذارقانون

 بر اگر»گوید: می تذکره در علامه .اندداده قرار بحث مورد را ثالث بر رطش مقدور غیر شرط

 برای نکند قبول معین شخص یا نشود و بگیرد مبیع بر عهده ضامن که شود شرط فروشنده

 ثالث شخص از را کالا علیه مشروط که شود شرط اگر طورهمین و است ثابت خیار مشتری

 خیار احتمال له مشروط برای ورزد، امتناع ثالث شخصو  بفروشد ثالث شخص به یا و بخرد

 تعذر حیث از خیار بفروش، پس او به را خرید، کالا زید اگر شود شرط مثلا .دارد وجود فسخ

 مطرح احتمال دو رابطه این در انصاری (.شیخ490، 1ه، ج1410حلی: «)است ثابت شرط

 برای آنچه جااین در و شود وختهفر زید به مبیع که شود شرط اینکه اول وجه »کند:می

 علیه مشروط قدرت حدود از خارج عقد انعقاد و است ایجاب فقط است مقدور علیه مشروط

 ایجاب انشاء معامله طرفین قصد اینکه فرض با اینکه دوم وجه .است باطل بنابراین و بوده

 لیکن .است یحصح شرط بنابراین و گردیده محقق شرط به عمل ایجاب انشاء با باشد بوده

 مشروط اقتدار حیطه از خارج چون باشد قبول و ایجاب مجموع طرفین قصد متعلق اگر

 و وثوق ثالث شخص قبول و خریداری به طرفین اینکه مگر است، بطلان اقوی است علیه

 .باشد ایجاب نفس به آن حصول از آنها اطمینان بنابر نتیجه شرط باشند و داشته اطمینان

، 1368انصاری:  «)است شرط تعذر مصادیق و موارد ورزید، از امتناع بعدا یدارخر اگر حال

 به قائل ثالث بر شرط مورد در و اندپذیرفته را عقیده همین مکاسب نویسان (.حاشیه275

 علیه مشروط چون باشد متعاقدین غیر فعل به متعلق شرط اگر که اندگفته و شده تفصیل

 ثالث شخص عادتاا اگر لیکن .است سفیهانه و مقدور غیر شرط ندارد وی بر قدرتی و سلطنت

 عدم ظاهر باشد مذکور فعل بر مشترط تسبیب فعل شرط از مقصود و کندمی قبول را شرط

 کرد قبول هم ثالث شخص اگر .است صحیح شرط این و است ثالث به نسبت شرط لزوم

 اینکه (.علت103، 4ه.ق، ج1418باشد)اصفهانی: نمی الوفاء لازم است، ابتدائی شرط چون

 بوده این رایج و سنتی اولاا، عقیده :که است این اند،آورده شروط باب در را مورد این فقیهان

 لزوم برای دیگری وجه و شرط صورت به یا باشد عهدی عقود قالب در یا کلاا تعهدات که

 تعریف عقد ضمن در و اضافی تعهد یک مفهوماا نیز را ثانیاا، شرط .اندنشناخته تعهدات

 غیر تعهد و وعده را آن و دانسته خارج شرط لغوی تعریف از را مستقل تعهدات و اندکرده
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 هم فقهی عقاید حوزه در حتی سنتی عقاید این امروزه که دانست باید .انددانسته حقوقی

 شامل «وداوفوا بالعق»قاعده  که اندرسیده نتیجه این به هم فقها حتی و است بربسته رخت

 عموم یک العقود در را لام و الف به محلی جمع و گرددمی است آورالزام عرفاا  که عقودی

 قائل عهدی عقود به آن تخصیص برای وجهی و دانسته نظیریبی استغراقی

 قول به استناد و شرط معنای باب در (.ضمناا288، 2، ج1368یزدی:  اند)طباطبایینشده

 است، نیز آن امثال و بیع عقد ضمن التزام، در و الزام شرط عنایم اینکه به قاموس صاحب

 حدیث شده، مثل حمل معنی این غیر بر شرط اخبار از بسیاری در است، زیرا صحیح غیر

 «أعتق لمن الولاء و أوثق شرطه و أحق الله قضاء إن»فرمایند: می که بریره داستان در نبوی

 قبل اللّه شرط إن»فرمایند: می تزویج که عدم شرط مورد در المؤمنین امیر قول و

 معنای به الهی تکالیف که است مشخص (.بنابراین277، 1، ج1385حرعاملی:  «)شرطکم

 از برخی خاطر همین به .اندنبوده هم دیگری حکم و عقد ضمن در تکالیف این و آمده شرط

 عند المؤمنون»عموم  مشمول هم را ایقاعات و دانندمی التزام و الزام مطلق را شرط فقیهان

 عقیده این از نیز مدنی (.قانون174، 2، ج1375ای: مراغه فتاح اند)میردانسته «الشروطهم

 کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای» :است آمده مدنی قانون 10 ماده در و کرده پیروی

 بر گذارقانون «.است نافذ نباشد قانون صریح مخالف کهاند، درصورتینموده منعقد را آن که

 قالب در وجههیچ به امروز جهان بازرگانی و حقوقی روابط که است بوده واقف ضرورت این

 نوع هامیلیون بر بالغ آنها نمونه فرم که فراوانی قراردادهای امروزه و گنجدنمی عهدی عقود

نواع بازارها بین کشورهای جهان و راجع به انواع نظام های حقوقی و ا بازرگانی، قراردادهای

 به محصولات و کالاها انواع و معنوی فکری ای، مالکیتو معاملات صنعتی، کشاورزی، رایانه 

 بنابراین .است «قراردادی آزادی»اصل  آنها همه مبنای که شده منتشر تیپ قرارداد صورت

 ماده مشمول قرارداد یک عنوان به ما حقوقی نظام در «ثالث ضرر به تعهد»اعتبار  و صحت

 نیز معین عقود در حتی و شده پذیرفته مختلف هایجلوه و هاشکل در مدنی قانون 10

البته ذیلاا این نهاد را بطور دقیق تر در قانون مدنی بررسی می  .است فراوان آن هاینمونه

 نماییم. 
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 مدنی قانون در ثالث ضرر به تعهد بند سوم:

 نهاد این آیا دید باید اول مرحله در ثثال ضرر به تعهد نهاد حقوقی ماهیت تبیین برای

 پیروی قراردادها عمومی قواعد از قراردادها سایر مانند یا است خاصی حقوقی ماهیت دارای

 رضایت تا نماید می تعهد متعهد ثالث، ضرر به تعهد ندارد. در استثنایی جنبة و نموده

 نوع از متعهد تعهد واقع در وصف، این با که نماید اخذ عملی انجام به نسبت را ثالث شخص

 شخصی تعهد یک عنوان به عنوان به را آن متعهد و است معین کار دادن انجام به تعهد

 در بنابراین. نماید ایجاد ثالث برای را تعهدی مستقیماا بخواهد اینکه نه پذیرد می خود برای

 از یکی عنوان به که ثالث نفع به تعهد برخلاف: گفت توان می ساده حقوقی تحلیل یک

 ضرر به تعهد حقوقی نهاد شده، شناخته قراردادها آثار بودن نسبی اصل بر بارز استثنائات

 آثار و تشکیل حیث از که است قراردادی و نیامده حساب به قراردادها از خاصی نوع ثالث،

 می اساسی اهمیت دارای که موضوعی لکن. باشد می قراردادها عمومی قواعد مشمول آن

 دو آن توسط تعهد ایجاب واقع در او طرف و متعهد قرارداد موضوع تعهد که ستا این باشد

 را مزبور ایجاب واقع در کند می قبول را تعهد این ثالث که هنگامی. است ثالث به خطاب

 از قرارداد طرف و متعهد و سو یک از ثالث میان جدیدی عقد نتیجه در و است پذیرفته

 است عقدی از متفاوت و جدا جدید عقد این که است بدیهی. است شده ایجاد دیگر سوی

 جهات از قرارداد دو این که است طبیعی و شده واقع او طرف و متعهد میان امر بدو در که

 قرارداد انعقاد زمان همچنین قرارداد، موضوع تعهدات قرارداد، طرفین جهت مثل گوناگون،

 که است سبب این به قرارداد طرفین جهت از عقد دو این تفاوت .هستند متفاوت یکدیگر با

 حالی که در. هستند( متعهدله) او قرارداد طرف و متعهد اول، قرارداد در عقد طرف دو

 می محسوب دیگر سوی از ثالث و سو یک از او طرف و متعهد دوم، عقد در عقد طرفین

 تعهد اول، درعقد که روست این از قرارداد موضوع تعهدات جهت از دو آن اختلاف اما. شوند

 تعهد، قبول به ثالث ساختن وادار از است عبارت که معین کار دادن انجام به تعهد متعهد،

 حسب آن موضوع که کند می ایجاد ثالث برای را تعهدی دوم عقد حالیکه در. باشد می

 یا کار انجام عینی، حق یک انتقال مثل حقوقی عمل یا مادی فعل یک انجام تواند می مورد

 تلاقی با اول عقد قرارداد، وقوع زمان جهت از اینکه نهایتاا .باشد کاری انجام از خودداری

 از پس دوم عقد ولی. آید می وجود به( متعهدله) او طرف و متعهد سوی از قبول و ایجاب
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باشد)  اولی عقد از بعد مدتها است ممکن که گردد می محقق ثالث سوی از قبول صدور

 تعهد در ثالث، ضرر یا فعل به متعهد گفت، توان می خلاصه طور (.به13-12، 1386ایزانلو: 

 به را تعهدی او که زمانی. را ثالث نه کند،می تعهد اجرای به ملزم را خودش ثالث، فعل به

 زیرا است، باطل عقد اصل، در نماید، اراده آن در را ثالث الزام اما نماید، منعقد خودش اسم

 ملزم نیست عقد طرف که را دیگری شخص قانوناا تواندنمی او و است شده جابجا آن مالک

 خاصی عنوان مدنی قانون در ثالث ضرر به تعهد که دانست باید ضمناا .نماید تعهد انجام بر

 حقوقی تأسیس این به فعل شرط باب در مدنی، قانون 234 ماده از استنباط با ولی ندارد،

 ظرف ثالث، شخص توسط که کند شرط اجاره عقد در موجری اینکه مانند. است شده اشاره

 قولنامه تنظیم ضمن صغیری قیم یا کند، تهیه تلفن یا برق اجاره، مورد برای معین مدت

 کند می تعهد است آن در شریک او که ای ترکه تقسیم یا صغیر غیرمنقول مال فروش برای

 . کرد خواهد تحصیل رشد و بلوغ از بعد را او تنفیذ که

 ثالث ضرر به تعهد ایجاد : شرایطبخش پنجم

 دهند انجام را خاصی معامله طرفین، ابتدا که است این ثالث ضرر به تعهد ایجاد شرایط از

 نظر به درست استنباط این ولی. کنند شرط تبعی طور به را نظر مورد تعهد آن ضمن و

 مشروعی هدتع هر ایجاد برای اشخاص تراضی مدنی قانون 10 ماده مطابق زیرا رسد، نمی

 ضرر به تعهد و کرده انشاء معینی عقد خود بین طرفین ابتدا که نیست لازم کند می کفایت

 موید. است آمده امامیه فقه در که همانطور. درآورند آن عقد ضمن شرط صورت به را ثالث

 از یکی است ممکن صلح عقد در»: گوید می که است مدنی قانون 768 مادة نظر این

 همه یه ساله همه معینی نفقه که شود متعهد گیرد، می که الصلحی مال عوض در طرفین،

 نفع به یا مصالحه طرفین نفع به است ممکن تعهد این. کند تأدیه معین مدت تا ماهه

 (.168امامی: پیشین، «) شود واقع ثالث اشخاص یا شخص

 شرایط دارای باید است شده واقع ثالث شخص بر تعهد آن ضمن که قراردادی چنین هم

 قصد شامل مدنی قانون 190 ماده در مذکور شرایط بنابراین. باشد عقود تمام صحت کلی

 مشروعیت و باشد معامله مورد که معین موضوع و طرفین اهلیت و آنها رضای و طرفین

 یا غیرقانونی منظور به تعهدی اگر سپس. باشد جمع آن در باید بودن مقدور و معامله جهت

 آورنده وجود به که اشخاصی خلاصه بطور. نیست معتبر باشد رفتهگ صورت غیراخلاقی
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 اختیار و اموال در تصرف از ممنوعیت عدم و بلوغ و رشد دارای بایستی هستند اصلی قرارداد

 موضوع چه. باشد معلوم قرارداد موضوع باید نیز و باشند معاملی رضای و قصد و آزادی و

 برای که تعهدی موضوع چه و گشته منعقد( عهدمت و متعهدله) طرفین بین که قراردادی

 قراردادی شد، ذکر که شرایطی بر (.علاوه58، 1371است) عرفانی:  شده منعقد ثالث شخص

 نیز خود خاص شرایط دارای باید باشد شده واقع ثالث شخص برای تعهدی آن ضمن که

 .آید می ذیل در شرایط این که باشد

 اصلی عقد به نسبت ثالث ضرر به تعهد بودن تبعی بند اول:

 منعقد قراردادی خود بین نفر دو باید ابتدا ثالث ضرر به تعهد ایجاد برای ایران حقوق در

. بنماید ثالث شخص برای تعهدی دیگر طرف مقابل در قرارداد اطراف از یکی و نمایند

 ضمن هک ثالث ضرر به تعهد و اصلی قرارداد اند کرده منعقد طرفین که قراردادی بنابراین

 تعهد بودن تبعی موید مدنی قانون 234 مادة ظاهر و است تبعی بصورت است آمده قرارداد

 و شده پذیرفته عقد ضمن شرط صورت به تعهد این هم امامیه حقوق در. است ثالث ضرر به

 (.157، 1385شود)امامی:  می منظور قرارداد تبع به که است شروط از نوعی خود این

 مدنی قانون 10 مادة طبق بر زیرا رسد، نمی نظر به درست فوق مادة از استنباط این ولی

 مخالف که صورتی در اند نموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای»

 قرارداد در اشخاص توافق اراده حاکمیت اصل طبق بنابراین«. است نافذ نباشد قانون صریح

 ایجاد در توافق این باشد، دارا توافقشان را قفو اصل در مذکور شرایط چنانچه و است مهم

 انشاء معینی عقد خود بین قرارداد طرفین اول که نیست لازم و دارد مشروعیت دینی هر

 به تعهد بلکه دهند قرار آن عقد ضمن شرط صورت به را ثالث ضرر به تعهد سپس و نمایند

 (.261پیشین،  باشد)کاتوزیان: عقد اصلی عوض دو از یکی تواند می ثالث ضرر

 باشد ثالث شخص به ناظر باید تعهد مورد بند دوم: کار

قاعده این است که شخص ثالث دربارة خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد 

ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی 

که بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر این

اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه 

دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می کند و در گذشته نیز موثر است. یعنی، 
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شود و می تواند بدین وسیله تاریخ آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می 

قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن  234ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده 

قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارة 

ممکن است شخص خارجی منوط به اجازة اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد 

قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را  232ایراد شود که چون 

شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر 

قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول  10ثالث قرار گیرد. به حکم ماده 

روع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی بودن و نامش

قانون مدنی ناظر به تمام  190همانطور که قبلاا ذکر شد، شرایط مندرج در ماده 

قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از 

بوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام قانون مدنی مر 233و  232مفاد مواد 

 صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد: 

یت الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطة دو طرف مال

 فید بودنداشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم م

 دارد.یت نیز نتعهد نیز بر می آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مال

ون قان 190قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده  232ب. بر طبق ماده 

دارد. نمدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود 

اید برا که انگیزة انشاء آن رسیدن به هدف نامشروع باشد، بی تردید  بنابراین تعهدی

 نامشروع دانست. 

و قانون مدنی شرط مجهولی که جهل بر آن موجب جهل به د 233ماده  2ج. مطابق بند 

 عوض شود باطل و موجب بطلان عقد است. عبارت ماده برای حکم به بطلان شرط مجهول

لی ر مقام بیان مواردی است که بطلان شرط به عقد اصنارساست. ولی چون قانونگذار د

ی سرایت می کند و اجرای تعهدی هم که موضوع آن به کلی مجهول است امکان ندارد، م

می  توان گفت که شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل

 (.305کند که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود) کاتوزیان: پیشین، 

چهرة دیگری هم وجود دارد، یکی از دو طرف در برابر دیگری ملتزم می شود که رضای 

بیگانه را به دست آورد چرا که به نفوذ خود در او امیدوار است. یعنی اگر متعهد نتواند این 
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اجازه را تحصیل کند، بایستی خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را جبران سازد. اصطلاح 

رر ثالث یا تضمین فعل ثالث را نبایستی نابجا بکار برد. طرف قرارداد اجرای فعلی تعهد به ض

را که بر ثالث شرط شده تضمین نمی کند. پذیرفتن مفاد شرط را به عهده می گیرد و آن را 

 (.197با ضمان دین نباید اشتباه کرد) پیشین، 

 ثالث ضرر به تعهد اراده و بند سوم: قصد

 این در. ثالث شخص نه کند می ایجاد خودش برای را تعهد ثالث، ررض به متعهد واقع در

شخص ثالث که تعهد برای او می شود بایست در هنگام  .شد داده توضیح مفصلا رابطه

موصی له باید موجود باشد »قانون مدنی مقرر می دارد:  850تحقق طلب موجود باشد. مادة 

بتواند مالک چیزی بشود »قید «. ه استو بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شد

قید توضیحی است. زیرا هر انسانی که موجود باشد طبق « که برای او وصیت شده است

(. در وقف هم 81قانون مدنی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود) امامی: پیشین،  985مادة 

وقف بر  موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد. لزوم این شرط در وقف خاص مانند

اولاد مورد اتفاق فقهای امامیه است. بنابراین هرگاه کسی ملکی را وقف بر زید نمود، بعد 

معلوم شد که در حین عقد زید مرده بود، وقف باطل است و همچنین است هرگاه هنوز 

موقوف علیه وجود پیدا ننموده باشد، مانند آنکه کسی ملکی را برای اولاد خود وقف نماید و 

ه هنوز اولادی ندارد. در اینجا باید گفت لازم نیست حتماا شخص ثالث در هنگام حال آنک

وقف بر مجهول صحیح »قانون مدنی مقرر می دارد:  71تحقق طلب معین باشد. مادة 

یعنی موقوف علیه باید معین باشد و مبهم نباشد. مثلاا در صورتی که اسم و وصف و « نیست

نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسی خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر 

مالی بر یکی از دو نفر بدون تعیین وقف نماید یا به یکی از دو مسجد وقف کند وقف مزبور 

باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیه است و به شخص معین و 

ز دو نفر نمی توان تملیک معلوم می توان تملیک نمود و به شخص مجهول و یا به یکی ا

(.البته در حقوق ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد. لکن با توجه 75کرد) پیشین، 

قانون مدنی در مورد حق انتفاع و وقف که اعلام می دارند انشاء حق  70و  69و  45به مواد 

ث نیز چون تعهد انتفاع و وقف بر معدوم باطل است، می توان گفت در مورد تعهد به ضرر ثال

در اثر قرارداد اصلی و بلافاصله بر ثالث ایجاد می شود، لذا ثالث بایستی در زمان وقوع عقد 
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مشخص بوده و نمی توان تعهد بر ثالثی نمود به طوری که معین نبوده و یا متولد نشده 

 باشد. لکن این قیاس صحیح نیست زیرا مواد فوق الذکر ناظر به مواردی است که یکی از

طرفین عقد در حق انتفاع و وقف معین نباشند. در صورتی که در تعهد به ضرر ثالث، طرف 

قرارداد شخص او نبوده بلکه قرارداد صحیحاا بین طرفین منعقد گردیده و ضمن آن تعهدی 

به ضرر ثالث برقرار می شود، لذا ضرورتی ندارد که شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد 

ی است در زمانی که حق و طلب او محقق می شود موجود و قابل معین باشد بلکه کاف

(.بنا به مراتب مذکور اگر شخصی به منظور تشویق 358تعیین باشد) کاتوزیان: پیشین، 

معینی تا  ثالثی به ازدواج و تشکیل خانواده، ضمن صلح مالی شرط کند که متصالح از تاریخ

می شخص ثالثی بپردازد، چنین شرطی مدت معلومی مبلغی به عنوان نفقه به عیال دائ

معتبر است هرچند در زمان وقوع عقد صلح شخص ثالث مورد نظر مصالح ازدواج نکرده و 

زوجه او مشخص و معلوم نباشد، اهلیت تملک شخص ثالث در زمانی شرط است که تعهد 

 (.106برای او بوجود آید) امامی: پیشین، 

 ثالث توسط تعهد اجازه بند چهارم:

 به نیز را ثالث بایست می اما کند، می خودش برای را تعهد واقع در متعهد شخص دهرچن

 ملتزم آن عمل انجام به دائم صورت به تعهد، ایجاد با متعهد. نماید وادار تعهد دادن اجازه

 می ملتزم کرده اجازه که میزانی همان به دهد می اجازه را تعهدی که زمانی ثالث. شود می

 گاهی و خانه ساختن برای اقدام مانند است فعل انجام صورت به ثالث مالتزا گاهی. شود

 این در .مشاع مال بیع در عینی حق کردن منتقل از امتناع مانند است فعلی انجام از امتناع

 سعی مجرد بنابراین. کند وادار تعهد کردن اجازه بر را ثالث که است ملزم متعهد حالت

 کوشش و سعی تمام که کند ثابت او اگر حتی. کند نمی یتکفا ثالث اجازه اخذ برای متعهد

 پس. است کرده امتناع نیز ثالث و( ثالث اجازه گرفتن) برده کار به منظور این برای را خود

 اجازه تحصیل برای کوشش و تلاش و شده ثالث اجازه تحصیل به ملتزم متعهد اینجا در

 و شود می تمام نیز او التزام کرد حصیلت را ثالث اجازه متعهد که زمانی .ندارد موضوعیت

 ثالث تنفیذ و التزام کردن تضمین برای گاه هیچ متعهد. شد خواهد ملزم تعهد انجام به ثالث

 در کفالت و ثالث ضرر به متعهد بین تفاوت شد، ذکر پیشتر که همانطور. شود نمی ملتزم

 و کند می تضمین تعهد ادایج از بعد را مدیون التزام تنفیذ کفیل. شود می مشخص اینجا
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 را ثالث ذمه در التزام ایجاد ثالث، ضرر به متعهد اما. کند نمی تضمین را تعهد ایجاد هرگز

 (.278را ) محمدی: پیشین،  او تنفیذ نه کند می تضمین

 نتیجه گیری

نفع  به نظر می رسد که نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد در تبیین نهاد تعهد به

د به طابق بیشتری با واقع داشته باشد ؛ تحدید حکومت اراده طرفین قرارداشخص ثالث ت

وی اما ایجاد حق برای شخص ثالث به نح .خاطر صیانت از استقلال و حقوق دیگران است

صراف زحمت ان.که او بتواند از آن صرف نظر کند تجاوز به استقلال و حقوق دیگران نیست

وحیه ردر مقابل تشویق  ،ر شخص ثالث تحمیل می شوداز حقوق و منافع ناخواسته نیز که ب

اعی دگر خواهی و ایجاد حس نوع دوستی و فراهم آوردن زمینه ی تعاون و همبستگی اجتم

قانون  ،بنابراین .اهمیت چندانی ندارد ،که از نهاد تعهد به نفع شخص ثالث عاید می شود

می  ه طرفینآنچنان ک ،ده که بتوانداین توانایی را قائل ش ،گذار برای اراده طرفین قرارداد

یجاب االبته لزوم رعایت استقلال شخص ثالث  .خواهند حقی را برای شخص ثالث ایجاد کند

ت که در می کند که او حق رد آن را داشته باشد اما برای رعایت این استقلال ضرورتی نیس

ت شرط حجر یا فو ،به همین دلیل نیز .اراده او نیز دخیل باشد ،ایجاد و استقرار آن حق

رس ه از دستتاثیری بر حق ندارد و نتیجتا نفع ایجاد شد ،کننده یا متعهد قبل از قبول ثالث

در صورت .طلبکاران و ورثه او به دور است همچنین است حال مرگ و حجر شخص ثالث

ر اینکه حق به همراه سایر اقلام دارایی او به ورثه او منتقل می شود مگ ،مرگ شخص ثالث

حت و صوجود و بقاء حق نیز بسته به  .شرط باشد ،به شخصی داشته و مباشرت در انتفاعجن

ید ود نمی آحقی برای ثالث به وج ،بقاء عقد است ؛ اگر عقد از ابتدا صحیحا واقع نشده باشد

 .حق نیز به تبع آن از بین می رود ،و اگر متعاقبا منحل شود

نون مدنی باید گفت این واژه و اصطلاح در در مورد دوم یعنی تعهد به ضرر ثالث در قا

قانون مدنی، در تعریف  234قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد، ولی با استنباط از مادة 

قانون مدنی، در باب اثر قرارداد به نفع شخص ثالث و همچنین در  196شرط فعل و مادة 

قانون مدنی  10اده باب صلح، ضمان، کفالت و عقد فضولی و در صورت اقتضاء از کلیت م

این تاسیس حقوقی را می توان اثبات کرد. البته باید گفت در حقوق کشور ما کمتر به این 

 ثالث بین ایاصلی، رابطه تعهد همانطور که دیدیم، در اثرتاسیس حقوقی توجه شده است. 
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 اجازه را تعهد ثالث هرگاه اما .نیست قرارداد طرف ثالث آید، زیرانمی وجود به متعهدله و

 است موردی مانند قرارداد دیگر طرف و او رابطه و است کننده اجازه با تعهد نمود، اجرای

 و ثالث توسط تعهد اجازه از پس تواندمی متعهد .بستندمی پیمان واسطه بدون آغاز از که

البته در مواردی که اجرای  .کند خسارت جبران مطالبه و مراجعه ثالث به آن، اجرای عدم

از سوی ثالث مورد تعهد قرار نگرفته است و فقط تنفیذ عقد یا انعقاد یک قرارداد مورد تعهد 

تعهد قرار گرفته است نمی توان اجرای تعهد مربوط به ثالث را از متعهد مطالبه نمود، ولی 

چنانچه اجرای تعهد از سوی ثالث تعهد شده باشد، می توان متعهد را درمواردی که 

تعهد دخالت ندارد به اجرای تعهد ملزم نمود و در غیر این صورت شخصیت طرف در اجرای 

 وی باید خسارات ناشی از نقض تعهد خود را جبران نماید. 

 از ناشی تعهدات به کند، نسبتمی ایجاد حقوقی رابطه خود نام به متعهد که موردی در

 .تاس ثالث بحسا به شود اثبات که چند هر. است مسئول ثالث شخص برابر رابطه، در آن

دارد، ن مسئولیتی آن اجرای در شود، متعهدمی بسته ثالث نام به قرارداد که فرضی در اما

 از را اردادقر مفاد اجرای یا باشد کرده تعهد او برابر در را ثالث اجازه گرفتن که این مگر

ه بهمچنین برای مطالبه خساراتی که از عدم اجرای تعهد ثالث  .کند تضمین مالک سوی

رات وجود می آید، در صورت تعیین وجه التزام همین مبلغ باید پرداخته شود والا خسا

ادن وارده در قالب تادیه مثل یا قیمت، تفویت منفعت و عدم النفع و خسارت از دست د

 فرصت قابل مطالبه اند. 
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